
برخی عزت را در کثرت مال و ثروت می دانند و گمان می کنند که این امر می تواند شخص را عزیز کند. از 
نظر قرآن چنین عاملی، هرگز عامل عزت حقیقی و واقعی نیست، بلکه عامل عزت دروغین و خیالی است.
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اصولا کسی که عزیز است در جایگاه 
بلندی است که انجام کاری یا ترک آن، 

هیچ گونه آسیبی به او نمی رساند. از همین 
رو وقتی دیگران خطا و گناهی کردند، 

بی آنکه مشکلی را ایجاد کند، می بخشد و 
عفو می کند.
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لزوم تحصیل ایمان و خوف سالک 
از سفر آخرت

)بدان ای سالک عزیز!( اولیای خدا آنی راحت نبودند و از فکر این سفر 
پرخوف و خطر بیرون نمی رفتند... چه شده است که ما این طور غافلیم؟
کی به ما اطمینان داده؟ جز شیطان که کارهای ما را از امروز به فردا 
می اندازد،... همیشــه آن ملعون، امور آخرت را در نظر ما ســهل و آسان 
جلوه می دهد و ما را با وعده »رحمت خدا« و »شــفاعت شافعین« از یاد 
خدا و اطاعت او غافل می کند. ولی افسوس که این اشتها کاذب است و از 
دام های مکر و حیله آن ملعون است. پس انسان باید در همین عالم، این 
چند صباح را مغتنم شمارد و ایمان را با هر قیمتی هست، تحصیل کند 

و دل را با آن آشنا کند.)1(
______________

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 150

آثار رضا و تسلیم
پرسش:

رضا و تســلیم در برابر اوامر و نواهی خدای متعال چه 
آثاری در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد؟

پاسخ:
رضا و تســلیم در برابر ذات باری تعالی و اوامر و نواهی او، آثار 
ارزنده ای در حیات فردی و اجتماعی انســان دارد که در اینجا به 

نحو اجمال بیان می کنیم:
1- استجابت دعا

امام حسن)ع( می فرماید: من ضامن استجابت دعای کسی هستم 
که در قلبش غیر از رضا و خشنودی الهی چیز دیگری جای ندهد 

)بحارالانوار، ج 82، ص 103(
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق)ع( نقل شــده اســت؛ 
هرگاه بنده )مؤمن( بگویــد: »لا حول و لاقوه الا بالله« خداوند به 
فرشتگانش می فرماید: بنده مؤمن من تسلیم امر من شد، حاجت 

او را برآورده سازید )همان، ج 93، ص 189(
2- بی نیازی از دیگران

راضی بودن به آنچه خدای متعال قســمت انسان نموده است. 
روحیه قناعت و بی نیازی را به وی می دهد، و هیچ گاه زبان شکوه 

و شکایت در برابر خدا نمی گشاید.
امام صادق)ع( در این زمینه می فرماید: »ارض بما قسم الله لک 
تکن غنیاً« اگر به آنچه خداوند قسمت تو کرده راضی باشی، بی نیاز 

خواهی بود. )همان، ج 75، ص 192(.
3- دستیابی به پاداش الهی

پیامبر گرامی )ص( می فرماید: شــما نسبت به خداوند )و اوامر 
او( در دل راضی باشید، تا در روز فقر و تهیدستی )قیامت( به ثواب 

الهی برسید. )مستدرک الوسائل، ج 1، ص 138(
4- رضایت به قضا و قدر الهی

در روایتی نقل شده است که حضرت موسی)ع( به درگاه الهی 
عرض کــرد: پروردگارا! مرا به کاری که رضایت تو در آن اســت، 
راهنمایی فرما. خداوند در جواب فرمود: رضایت من در راضی بودن 

تو به قضا و قدرم هست. )جامع السعادات، ج 3، ص204(
5- آرامش جسمی

راضی بودن به رضای خدا، ابتدا آرامش روحی می آورد و پس از 
آن، سلامت جسم را به دنبال خواهد داشت. امروزه غالب بیماری های 
جسمی، از جمله: ناراحتی قلبی، معده، ستون فقرات و بدکاری دیگر 
اعضا و جوارح بدن را ناشی از نبود آرامش روحی و وجود استرس 

و فشارهای عصبی می دانند.
امام علی)ع( در جمله ای کوتاه، درمان همه این ناراحتی ها را این 
چنین بیان می دارد: »من رضی من الله بما قسم له،  استراح بدنه« 
هر کس به آنچه که خداوند برای او قســمت کرده، راضی باشــد، 
جســمش در آرامش و راحتی است. )بحارالانوار، ج 71، ص 139( 
البته این سخن منافاتی با تلاش و کوشش برای رفع گرفتاری ها و 

فقر و دیگر مشکلات ندارد.

خداوند در آیات قرآن بر اهمیت و ارزش استغفار بسیار تاکید کرده 
اســت. در اهمیت استغفار همین بس که استغفار پیامبر)ص( می تواند 
بلا را دفع و یا رفع کند و نعمت را بر بشر ارزانی دارد؛ البته خداوند به 
پیامبر)ص( هشدار داده که تاثیر این استغفار درباره کافران و مشرکان 
لجوج نیســت؛ زیرا اگرحتی هفتاد بار استغفار برای آنان داشته باشد، 
تاثیری نخواهد داشت. خداوند می فرماید: چه برای آنان آمرزش بخواهی 
یا برایشــان آمرزش نخواهی، یکسان است  حتی اگر هفتاد بار برایشان 
آمــرزش طلب کنی، هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید چرا که آنان به 
خدا و فرستاده  اش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی  کند.

)توبه، آیه 80(
از این آیه به دست می آید که هفتاد بار استغفار پیامبر)ص( نقش 
بسزایی دارد. از همین رو عدد هفتاد برای استغفار روزانه معروف و مورد 

عمل است؛ چنانکه استغفار هفتاد مرتبه در نماز شب نیز آمده است.
خداوند درباره تاثیر اســتغفار مردم در دفع و رفع عذاب می فرماید: 
بهَُمْ وَهُمْ یسَْتَغْفِرُونَ؛  ُ مُعَذِّ بهَُمْ وَأنَتَْ فیِهِمْ وَمَا کَانَ الَلهّ ُ لیُِعَذِّ وَمَا کَانَ الَلهّ
و تا تو در میان آنان هســتی خدا بر آن نیست که آنها را عذاب کند و 
تا آنان طلب آمرزش می کنند خدا عذاب  کننده ایشــان نخواهد بود. 

)انفال، آیه 33(
از این آیه همچنین فهمیده می شود که پیامبر)ص( نقش کلیدی 
در دفع عذاب و رفع آن دارد و می توان با صلوات و توسل، از این حضور 

ایشان در قالب امام زمان)عج( همچنان بهره مند شد؛ زیرا امروز اوست 
که دافعه عذاب از انسانها است؛ چرا که نفس پیامبراست. )آل عمران، 
آیه 61( از طرفی از آیه فهمیده می شود که استغفار مردم باید دائمی 
باشد؛ زیرا فعل مضارع آمده که دلالت بر استمرار در حال و آینده دارد.

البته خداوند به پیامبر)ص( فرمان داده که برای خودش نیز استغفار 
کند: وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبِْکَ؛ )محمد)ص(- 19( و برای ذنب)گناه (خود آمرزش 
بخواه.)غافر، آیه 55( البته از آنجا که پیامبر)ص( ازگناه مبرا و پاک است، 
مراد از این استغفار به قصد دفع است نه رفع؛ یعنی پیش از آنکه بلایی 

بیاید آن را با استغفار دفع کن.
همچنین باید توجه داشــت که ذنب غیر از گناه است، بلکه تبعات 
و پیامدها و دنباله های عمل است. )ذنب در عربی به معنی دم و دنباله 
اســت(. در حقیقت به پیامبر)ص( هشدار می دهد که هر کاری دنباله 
و پیامدهــای مثبت و منفی دارد کــه برای رهایی از دنباله های منفی 
عمل ، بهتر است که استغفار کنی تا اینها از تو دفع شود. در آیات آغاز 
سوره فتح نیز از غفران ذنب سخن به میان آمده است؛ زیرا جهادهای 
پیامبر)ص( موجب کشته شدن مشرکان شده بود و به طور طبیعی آنان 
پیامبر)ص( را مذنب و قاتل می دانســتند، با استغفار، چنین روحیه ای 

دفع و آثار و تبعات منفی فتح مکه دفع می شود.
همچنین در آیات دیگر از قرآن بیان شده که برای کسب منفعت و 
جلب آن نیز می توان به استغفار پناه برد تا از برکات آن بهره مند شد.

عزت نفس، گرایش فطری و طبیعی
آموزه های وحیانی قــرآن بر این نکته تأکید دارد که گرایش به عزت نفس 
امری فطری و طبیعی اســت. خداوند در آیه 10 سوره فاطر می فرماید: من کان 
یرید العزه؛ هر کسی عزت می خواهد در این آیه عزت خواهی نفس مطرح است. 
به این معنا که نفس،  خواهان عزت اســت و گرایش فطری و طبیعی انسان آن 
است که از ذلت گریخته و به عزت گرایش داشته باشد؛ زیرا نفس انسانی دوست 
نمی د ارد زیر ســلطه و تحت تسخیر چیزی یا کســی باشد. این گونه است که 
نخســتین واکنش های کودکان، به جای فرمانبری، فرماندهی است؛ زیرا تحت 
سلطه گرفتن اطرافیان و فرماندهی، لذتی را در آنها ایجاد می کند که در اعمال 
و گفتارشــان در قالب سرور و احســاس کرامت و شرافت بروز و ظهور می کند. 
فعالیت های بشــر در راستای تسخیر محیط و افراد و اشیاء پیرامونی، خود گواه 
بر فطری بودن گرایش به عزت نفس در همه بشــر است. انسان به طور طبیعی 
تلاش می کند که همه چیز را به تســخیر خود درآورده و مطیع خویش سازد و 

در راستای اهداف مادی و معنوی به کار گیرد.
از ســوی دیگر، خداوند از ظرفیت بی پایان بشــر برای این سلطه و چیرگی 
ســخن گفته است. در آیات بســیاری از تسخیرپذیری همه هستی از آسمان و 
زمین و موجودات آن برای انسان و توانایی و ظرفیت انسان در تحقق این تسخیر 
ســخن به میان آمده است )حج، آیه 65؛ لقمان، آیه 20؛ نحل، آیه 14؛ زخرف، 

آیه 13؛ جاثیه، آیه 12(.
از ســوی دیگر باید توجه داشت که اصل اساســی در آموزه های معرفتی و 
دســتوری اسلام، هماهنگی میان فطرت انسانی با این آموزه ها است. خداوند به 
صراحت در آیه 30 ســوره روم می فرماید: پس روی خود را متوجه آیین خالص 
پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در 

آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی دانند!
این آیه صریحاً بیان می کند که دین اســلام، دین فطری اســت؛ از این رو 
فرمان داده شده تا براساس مفاد دین اسلام عمل شود که مطابق فطرت است.

نکته دیگر درباره آیه 10 ســوره فاطر، من کان یرید العزه، آنکه خداوند از 
خواستن انسان سخن به میان آورده است. این بدان معناست که اراده و خواسته 
انسانی، اختیاری اســت و هیچ گونه جبری در این زمینه اعمال نمی شود. پس 
این طبیعت و فطرت انسانی است که خواهان عزت است و انسان به طور طبیعی 
و نیز اختیاری خواهان دستیابی به عزت است و این گونه نیست که جبر فطرت 
و گرایش طبیعی نفس انســانی به عــزت او را وادار کند تا عزت را بجوید، بلکه 
همان طوری که از آیات دیگر به دست می آید برخی برخلاف گرایش طبیعی و 
فطری نفس، به سمت ذلت می روند و تذلل و خواری را بر خود تحمیل می کنند؛ 
زیرا فطرت خود را دفن کرده و اجازه فعالیت عادی را به نفس الهی نمی دهند.

این گرایش گاه به شــکل »جستن« اســت. به این معنا که شخص نه تنها 
اراده کسب عزت را دارد، بلکه با انگیزه ای قوی برای به دست آوردن عزت تلاش 
می کند و جوینده عزت در همه چز و همه جا اســت و به عمل معمولی و ساده 
و عادی بســنده نمی کند. خداوند می فرماید: الذین یتخذون الکافرین اولیاء من 
دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا؛ً همانها که کافران را به 
جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ 

با اینکه همه عزتها از آن خداست؟! )نساء، آیه 139(

استغفار و فواید سه گانه آن

شیعه بیشترین سود و خدمت را 
به مردم می رساند

امام صادق)ع( می فرماید: از رسول خدا)ص( سؤال شد، محبوب ترین 
مردم در پیشگاه خدا کیست؟ پیامبر گرامی)ص( فرمود: کسی که بیشترین 

سود و خدمت را به مردم برساند.)1(
در این رابطه امام کاظم)ع( می فرماید: کســی که قدرت ندارد به ما 
صله نماید، به شــیعیان نیازمند ما رسیدگی کند.)2( همچنین در روایتی 
از امام باقر)ع( آمده اســت: بعضی از اصحاب آن حضرت به ایشان عرض 
کردند: شیعه در جامعه ما زیاد است. امام باقر)ع( فرمود: آیا بی نیاز نسبت 
به نیازمند عطوفت و مهربانی می کند، و آیا نیکوکار از خطاکار می گذرد 
و در مســایل مالی به همدیگر کمک می کنند. گفتیم: خیر )این چنین 
نیستند( حضرت فرمود: پس اینها شیعه نیستند. چون شیعه کسی است 

که این طور عمل کند.)3(
___________________

1- بحارالانوار، ج 73، ص 339
2- همان، ص 316

3- همان، ج 74، ص 313

نشانه های فرد صادق
قال  رسول الله)ص(: »اما علامه الصادق فاربعه: یصدق فی قوله، 

و یصدق وعدالله و وعیده، و یوفی بالعهد و یجتنب الغدر«
پیامبر گرامی اســلام)ص( می فرماید: نشانه شخص صادق چهار چیز 
است: 1- در گفتارش راست می گوید. )اهل دروغ نیست( 2- باور داشتن 
مــژده و بیم خدا )ایمان به قول خدا( 3- وفای به عهد 4- پرهیز از مکر 

و حیله)1(
____________________

1- تحف العقول، ص 20
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عزت حالتی است که مانع مغلوب شدن فرد یا جامعه 
می شود و عزیز به معنای قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب 
است؛ به طوری که شخص همواره در بلندایی قرار می گیرد 
که سلطه و چیرگی امکان پذیر نیست و هرگز به نقیض آن 
یعنی ذلت و خواری دچار نمی شــود. عزیز به سبب آنکه 
دارای چنین حالتی است فردی نفوذناپذیر است به طوری 
که با صلابت خویش هرگونه راه نفوذ از طریق رخنه کردن 

در قلعه و دژ استوار یا از راه دیگر را بر دشمن می بندد.
این حالت در فرد و جامعه انسانی، اگر تحقق یابد، شرایط 
به گونه ای خواهد بود که شخص و جامعه، روحیه ذلت پذیری 
نخواهد داشت و تمام تلاش ها مصروف این معنا می شود که 

حالت عزت صیانت شود و زمینه های تحکیم و تقویت فراهم 
و موانع احتمالی برطرف و از هرگونه شرایط ذلت بار و علل 

و عوامل آن پرهیز یا مبارزه شود.
البته عزت اجتماعی و سیاسی تابع عزت نفس فردی 
اســت؛ زیرا اگر یکایک افراد جامعه از عزت نفس فردی 
برخوردار نباشــند، نمی توان از اجتماعی سخن گفت که 
شهروندان آن عزتمدار و ذلت گریز باشند. بنابراین تقویت 
روحیه عزت نفس به معنای تقویت و افزایش عزت اجتماعی 
و سیاسی برای آن جامعه است. در مطلب حاضر نویسنده 
به تبیین فطری بودن عزت خواهی و آثار و پیامدهای آن و 
نیز تفاوت های عزت خیالی با عزت حقیقی پرداخته است.

عزتوابعادآن
ازنگاهقرآن

* حسین فرج اللهی

جامعه و دولت اسلامی به سبب اتصال 
به خدا، می تواند به مردمان مظلوم و 

مستضعف یاری رساند و از مقام عزت به 
امداد آنان بپردازد و به اشکال گوناگون از 

جمله جنگ علیه دشمنان آنها را 
یاری کند.

در ایــن آیه به این نکته نیز توجه داده شــده که همین گرایش فطری به 
عزت موجب شد که برخی عزت را در جاهایی بجویند که اصولاً موجبات عزت 
نیســت، بلکه موجبات ذلت را فراهم می آورد؛ چنانکه برخی از سست ایمان ها 
در جامعه اســلامی عزت را ایجاد رابطه دوستی و بلکه سرپرستی با دشمنان و 
کافران دانسته و آنان را به عنوان کدخدای جهان پذیرفته و برای عزت به سراغ 

آنان می روند و سلطه و حاکمیت آنان را می پذیرند.
خداونــد در این آیه و آیات دیگر می فرماید، عزت را تنها باید در منشــأ و 
خاستگاه آن جستجو کرد که همان خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین، انسان 
اگر درخواست عزتی را دارد و طالب آن است باید در جای درست آن بجوید و 

از راه درست وارد شود.
بنابراین، برای رسیدن به جامعه عزتمند در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی 
به ویژه در سیاست خارجی لازم است تا افراد جامعه به چنین حالت و روحیه ای 
دست یابند و عزت در ایشان به شکل ملکه، بلکه مقوم و جزو ثابتات وجودی آنها 
شود. در این زمان است که دیگر نه تنها هیچ گرایش به ذلت و خواری نخواهند 

داشت، بلکه به طور جدی با عوامل آن مبارزه می کنند.
آثار عزت

در آیــات و روایات آثاری برای عزت بیان شــده که آگاهی نســبت به آن 
می تواند در اهمیت و ارزش عزت در حوزه های شــخصی و اجتماعی و سیاسی 
بســیار مفید و ســازنده و انگیزه بخش باشد و گرایش فطری به عزت را تقویت 

کرده و انسان را جوینده آن کند.
1- اجرای خواســته ها: هر کسی عزیز باشد هر خواسته ای داشته باشد، 
آن را برآورده می ســازد بی آنکه چیزی مانع تحقق خواسته هایش باشد. از آنجا 
که خداوند عزیز مطلق اســت هیچ چیزی در هستی نیست که مانع از اجرای 
خواسته های خداوندی باشد. خداوند می فرماید: ولو شاءالله لأعنتکم ان الله عزیز 
حکیم؛ و اگر خدا بخواهد، شــما را به زحمت می اندازد؛ زیرا او خدایی عزیز و 
حکیم است. )بقره، آیه 220( در این آیه توضیح داده که عزت الهی موجب آن 
است که هرچه بخواهد اجرا می کند و خواسته ای نیست که با مانع مواجه شود 
و یا چیزی او را خوار و ذلیل نماید و نگذارد تا خواســته هایش را اجرایی کند. 
البته نام حکیم می فهماند خداوند با آنکه به عزت می تواند چنین کند، ولی به 
حکمــت ایــن کار را نمی کند؛ زیرا حکمت الهی بدین قرار گرفته تا مردم را به 
رنج نیفکند. پس انســان نیز باید این گونه باشد و برای دست یابی به مقام عزت 
و اجرای هر چیزی که خواســته و مشــیت شخص است، باید تلاش کند. امت 
و دولت اســلامی نیز باید به عزتی دســت یابد که بتواند براساس خواسته های 
مشروع خود در جامعه جهانی، خواسته های خود را اجرا کند و به آن دست یابد.

2- قدرت: عزیز به سبب سلطه و چیرگی قادر به انجام هر کاری است. پس 
می توانــد کاری را با اختیار خود انجام داده یا ترک کند؛ زیرا قدرت به معنایی 
توانایی انجام یا ترک کاری به اختیار و اراده اســت. قرآن درباره این تاثیر عزت 
می فرماید: ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم؛ اگر 
آنها را مجازات کنی، بندگان تو هستند )و قادر به فرار از مجازات تو نیستند(؛ 

و اگر آنان را ببخشی، می توانی؛ زیرا تو فقط عزیز و حکیمی! )مائده، آیه 118( 
پس نه کیفر تو نشــانه بی حکمتی است و نه بخشش تو نشانه ضعف!« بنابراین 
عزیز به هر شکلی که بخواهد می تواند خواسته های خودش را اجرا کند و اعمال 
قدرت نماید؛ هرچند که حکمت الهی ممکن است به ترک مجازات تعلق گیرد؛  

ولی این بدان معنا  نیست که او عزیز و قدیر نیست.
جامعه و ملتی که از قدرت عزتی برخوردار است می تواند در سیاست خارجی 

اعمال قدرت کند بی آنکه چیزی مانع در سر راه قدرت او باشد.
3- آمرزش و بخشش:  اصولا کسی که عزیز است در جایگاه بلندی است 
که انجام کاری یا ترک آن، هیچ گونه آسیبی به او نمی رساند. از همین رو وقتی 
دیگران خطا و گناهی کردند، بی آنکه مشــکلی را ایجاد کند، می بخشــد و عفو 
می کند. بر همین اســاس، حکومت در سیاســت خارجی نیز باید این توانایی را 
داشته باشد که در صورت لزوم براساس حکمت، عفو و گذشت کند. )مائده، آیه 
118؛ ممتحنه، آیه 5؛ تغابن، آیات 17 و 18( خداوند در آیه 66 سوره ص بیان 
می کند که انســان عزیز بســیار آمرزنده است. همچنین خداوند در آیات 7 و 8 
ســوره غافر، بخشش و گذشــت از دیگران را برخاسته از عزت نفس شخص یا 
جامعه می داند؛ زیرا اگر بخشش و گذشت از گناه و خطای دیگری یا جامعه ای 
داشته باشد، هیچ نقص و عیبی برای او نیست و موجبات مقهوریت و مغلوبیت را 
فراهم نمی آورد. عزتمند در اوج اقتدار و قدرت و قهاریت می بخشد و درمی گذرد.

4- قهر و غلبه: از آثار عزت، قهر و غلبه است. از آیات 65 و 66 سوره ص 
به دست می آید که عزت، نقش اساسی در قهر و غلبه شخص یا جامعه دارد به 

طوری که مقهور و مغلوب کسی یا چیزی نمی شود.
5- قانونگذاری:  کسی که بر نفس خویش چیره است می تواند قانونگذار و 

قانون گزار وجود خویش باشــد؛ پس هواهای نفسانی بر او چیره نمی شود و او را 
زیر سلطه قانونگذاری خود نمی تواند ببرد. اگر جامعه و امتی دارای عزت باشد، 
می تواند در ســطح جهانی قانونگذاری کند و تحت سلطه قوانین دیگران نرود و 
همچنین به همان سادگی و آســانی قانونگزاری کند. از نظر قرآن، قانونگذاری 
خداوند برخاسته از عزت الهی است. )مائده، آیه 38( پس هر کسی از چنین عزتی 
برخوردار باشد می تواند قانونگذار و قانونگزار باشد؛  چنان که پیامبر)ص( و مومنان 

مطیع خداوند به سبب بهره  مندی از عزت الهی از چنین توانایی برخوردارند.
6- رهایی از نواقص و عیوب: عزیز به ســبب عزت و قهر و غلبه بر امور، 
در درجه ای از کمالات قرار می گیرد که از هر گونه نقص و عیبی رها خواهد شد. 
)صافات، آیه 180؛ حدید، آیه 1؛ حشــر، آیه 1( بنابراین، جامعه ای اگر بخواهد 
از نواقص و عیوب رهایی یابد، باید خود را به عزت الهی متکی ســازد و عزتمدار 

و عزت محور شود.
7. رهایی از شیطان: از نظر قرآن عزت موجب می شود تا ا نسان از سلطه 
هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی رها شود؛ زیرا اگر زیر سلطه هواها و وسوسه 
باشد، تحت فرماندهی دیگری و به نوعی فرمانبر نفس و شیطان است؛ اما اگر عزیز 
شد، امارت بر نفس یافته و زمینه وسوسه های شیطانی را از میان می برد. )بقره، 

آیات 208 و 209( امت و جامعه ای که عزیز شد، به سبب رهای از خواسته های 
نفسانی و وسوسه های شیطانی، تحت سلطه دشمنان نخواهد رفت؛ زیرا ابزارهای 

سلطه از دست دشمنان با عزتمداری  خارج شده است
8. استقامت: پایداری در برابر فشارهای درونی و بیرونی از دیگر آثار عزت 
است؛ زیرا عزیز در برابر فشارها چنان استوار و استحکام دارد که کسی بر او غلبه 
نمی کند. بنابراین استوار در برابر فشار قرار می گیرد. امت و دولت اسلامی، وقتی 
به چنین مرحله ای از ایمان برسد، دارای چنین اقتدار و استقامتی خواهد بود و 

هیچ گونه تهدیدی او را به عقب نشینی از مواضع اصولی وارد نمی کند.
9. امتحان و آزمــون: از پیامدهای تحقق عزت می تــوان به امتحان و 
آزمون دیگران برای شناســایی ظرفیت ها و ادعاها اشاره کرد؛ زیرا اگر بخواهیم 
از ظرفیت های شخص یا جامعه ای آگاه شویم و یا به راستی و درستی مدعاهای 
دیگران پی ببریم، باید آنان را به آزمون هایی سختی دچار کنیم تا آنچه دارند به 
نمایش بگذارند. زمانی چنین توانایی برای آزمون گیری فراهم است که شخص، 
خود عزیز باشد و زیر سلطه قدرتی نباشد. )ملک، آیه 2( دولت و جامعه اسلامی 
با عزتمداری می تواند دوست و دشمن را با آزمون های گوناگون بشناسد بی  آن 

که خطری او را تهدید کند و آسیبی ببیند.
10. امداد و یاری دیگران: عزیز به دلیل آن که در اوج اقتدار و قدرت است، 
می تواند به دیگرانی که مظلوم و مســتضعف شده اند، یاری رساند. از نظر قرآن، 
عزت و شکســت ناپذیری خداوند، منشأ امداد او به مومنان است. )احزاب، آیات 
11 و 25( جامعه و دولت اســلامی به سبب اتصال به خدا، می تواند به مردمان 
مظلوم و مستضعف یاری رساند و از مقام عزت به امداد آنان بپردازد و به اشکال 

گوناگون از جمله جنگ علیه دشمنان آنها را یاری کند.

11. رحمت: مهرورزی و رحمت نسبت به دیگران از بازتاب های عزت است؛ 
زیرا اهل عزت نه تنها مغلوب و مقهور نمی شــوند، بلکه به سبب فقدان نقص و 
عیب، اهل رحمت به دیگران هستند. )توبه، آیه 71؛ فاطر، آیه 2( امت و دولت 
اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود نیز این رحمت را به نمایش می    گذارد.

12. پیروزی: عزت از موجبات پیروزی اســت. از آنجایی که دولت و جامعه 
اسلامی مظهر عزت الهی است و عزت خویش را وامدار خداست، به طور طبیعی 
در همه امور پیروز بوده و همان طوری که از نصرت و یاری خداوند بهره می گیرد، 
در هر امری پیروز و ســربلند بیرون می آید. )آل عمران، آیات 123 و 126؛ انفال 

آیات 9 و 10،؛ ابراهیم آیه 47(
13. کیفر: کیفر بدکاران و دشمنان برخاسته از عزت است. عزیز از مقام اقتدار 
خویش با کســانی که برخلاف قوانین حرکت می کنند، مجازات و کیفر می کند 
تا همگی در مســیر کمالی قرار گرفتــه و حق و حقوق دیگران را مراعات کنند 
و کســی مظلوم و مستضعف نباشــد. )قمر، آیات 41 و 42( در همین چارچوب 
هلاکت افراد ظالم و مستکبر و مجرم بازتابی از عزت اقتداری است. )بقره، آیات 

228 و 240؛ ابراهیم، آیات 44 و 47؛ شعراء، آیات 65 تا 68(
14. نجات: عزت موجب نجات فــرد و جامعه از هلاکت و بلایای هولناک 

می شــود. عزیز در همان زمان با رحمت به گروهی می نگرد و حتی ایشــان را 
نجات می دهد، در همان حال خداوند بیان می کند که عزت الهی موجب شــد 
تا پیامبر)ص( از توطئه کافران و مشــرکان در امان بماند. )توبه، آیه 40؛ شعراء، 
آیات 116 تا 122( جامعه و دولت اســلامی نیز این گونه است و زمینه رهایی و 
نجات دیگران از ظلم و ستم را فراهم می کند و امت های دیگر را نجات می دهد.
15- تدبیر جهان: از مهم ترین پیامدهای عزت، تدبیر امور است. همان طوری 
که خداوند تدبیر هســتی به عزت می کند )آل عمران، آیات 5 و 6؛ سجده، آیات 
5 و 6؛ فصلت، آیات 9 و 10( همچنین امت و دولت اسلامی که مظهری از عزت 
الهی است، باید به تدبیر جهان و ساماندهی آن بر اساس اهداف و مقاصد بپردازد.

16- اقتدار نظامی: از پیامدهای عزت، اقتدار نظامی اســت به طوری که 
همگی فرمانبر فرمان های عزیز هستند. پس همان طوری که عزت خداوند موجب 
می شود تا همه هستی به عنوان سربازان او وارد عمل شوند، امت و دولت اسلامی 

به عنوان مظهر الهی از چنین اقتدار نظامی برخوردار خواهد بود. )فتح، آیه7(
آنچه بیان شد تنها گوشه ای از آثار و پیامدهای عزت در فرد، جامعه و دولت 
اسلامی است. از همین نمونه ها می توان تأثیر شگرف و بزرگ عزت در همه ابعاد 
زندگی فردی و اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی را به دســت آورد. دولت و امت 
اسلامی به سبب آنکه بازتابی از مظهریت الهی است باید این گونه باشد و آثار آن 
در زندگی آنان نمودار شــود. اگر چنین آثاری در فرد و دولت و امت ایجاد نشد 
بایــد در وجود و تحقق عزت واقعی تردید کرد و خود را گرفتار عزت دروغین و 

خیالی و توهمی دانست.
عزت خیالی

عزت خیالی، عزت دروغین است. زمانی این عزت دروغین ایجاد می شود که 
شــخص یا جامعه و دولت به جای بهره گیری از عوامل عزت حقیقی به عواملی 
تمسک کند که عزت واقعی را تحقق نمی بخشد. مهمترین عوامل عزت دروغین 

و خیالی از نظر آموزه های وحیانی قرآن عبارتند از: 
1- کثرت اموال: برخی عــزت را در کثرت مال و ثروت می دانند و گمان 
می کننــد که این امر می تواند شــخص را عزیز کند. از نظر قرآن چنین عاملی، 
هرگز عامل عزت حقیقی و واقعی نیســت، بلکــه عامل عزت دروغین و خیالی 
است. بنابراین نمی توان آثار پیش گفته را برای عزت خیالی و توهمی ذکر کرد. 

)کهف، آیات32 و 34(
2- کثرت بستگان: از دیگر عوامل عزت خیالی، کثرت بستگان و خویشان 
است، که این کثرت هرگز موجب عزت نیست و نباید جمعیت و قومیت را موجب 

عزت و عامل آن دانست و انتظار آثار عزت را از آن داشت. )همان(
3- کثرت فرزندان: هرگز کثرت فرزندان موجب عزت واقعی نیســت و 

نمی توان از کثرت فرزند امید آثار عزت واقعی را داشت. )همان(
4- گنــاه: برخی ها گناه را عامل عزت دانســته و مرتکب جرم و جنایت و 
گناه می شــوند تا به عزت دســت یابند؛ چنین عزتی هرگز عزت واقعی نیست، 
بلکه دروغین اســت. از نظر قرآن منافقان گرفتار چنین عزت توهمی هســتند. 

)بقره، آیه206(
5- ولایت کافران: برخی از افراد جامعه اســلامی همانند منافقان گمان 
می کنند که ولایت فکری و سیاســی دشمنان و دوستی با کافران و دشمنان و 
شیاطین از موجبات عزت است؛ درحالی که چنین عواملی موجب عزت خیالی و 

موهوم است و آثار عزت بر آن بار نخواهد شد. )نساء، آیات138 و 139(
6- ملی گرایی: برخی ها عزت را در ملی گرایی جست وجو می کنند و گمان 
می کننــد که عزت در ملی گرایی اســت. از نظر قــرآن چنین عاملی نمی تواند 
عزت آفرین باشد و آنچه می پندارند دروغ و موهوم است. از همین رو، به منافقانی 
که گمان می کردند به ســبب آنکه اهل مدینه هســتند با حمایت مردم مدینه 
می توانند به عزتی دســت یابند و مهاجران را بیرون کنند، هشــدار می دهد که 
ملی گرایی و حمایت از وطن به مفهومی که آنان درنظر دارند، هرگز موجب عزت 

نخواهد بود. )منافقون، آیات 7 و 8(
7- اندیشه ها و پندارهای باطل: از دیگر عوامل عزت موهوم خیال بافی 
و پندارهای باطلی اســت که شخص یا جامعه بدان مبتلا می شود. از جمله این 
پندارها می توان به پندارهای باطل درباره خدا و معاد و مانند آن اشاره کرد که 

موجب عزت موهوم و خیالی است. )دخان، آیات 34 و 35 و 49(
8- عشیره و قبیله: برخی گمان می کنند که عزت در قوم و قبیله است و 
براساس همین نیز رفتار و عمل می کنند درحالی که چنین عزتی موهوم است. 

)هود، آیات 91 و 92(
عوامل عزت واقعی

اکنون که عوامل عزت خیالی دانسته شد، بهتر است که عوامل عزت واقعی 
ذکــر شــود تا به جای رفتن به دنبال عوامل عــزت دروغین و موهوم به دنبال 
عوامل عزت واقعی باشــیم. از مهم ترین علــل و عوامل عزت واقعی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1- خداوند: خاســتگاه و منشــا عزت، خداوند است و اگر کسی بخواهد از 
عزت واقعی سود برد باید آن را در خدا و از خدا جست وجو کند. )نساء، آیه139(

2- توحید: همان طوری که کفر و شــرک اعتقادی مانع جدی در سر راه 
عزت است، توحید، مهم ترین عامل تحقق عزت واقعی برای فرد و جامعه و دولت 

اسلامی است. )یونس، آیات 65 و 66؛ مریم، آیات 81 و 82(
3- اعمال صالح: از آنجایی که عزت در دســت خداست، باید کاری کرد 
که به عنوان مظهر خداوندی از عزت برخوردار شد. انجام کارهای نیک عبادی 
موجب می شود که انسان  رنگ خدایی بگیرد )بقره، آیه 138( و به عنوان مظهر 

خداوندی دارای عزت واقعی شود. )یس، آیه 14(
4. محبت خداوند: کسی که خداوند را دوست می دارد و محبت می ورزد، 

محبوب خداوند شده و از عزت او نیز بهره مند می شود.)مائده، آیه 54(
5. ایمان: از نظر قرآن یکی از مهمترین عوامل عزت آفرین، ایمان به خدا و 

دیگر اموری است که در قرآن مطرح شده است. )منافقون، آیه 8(
6. پیامبر)ص(: پیامبر)ص( خود یکی از مهمترین عوامل عزت آفرین است؛ 
زیرا او مظهر اتم و اکمل الهیاســت. بنابراین هر کســی به این مظهر پیوست از 

عزت او بهره مند خواهد شد. )منافقون، آیه8(
7. آخرت طلبی: همان طوری که دنیا طلبی موجب عزت موهوم و خیالی 
است؛ آخرت طلبی موجب عزت واقعی است. از این رو، خداوند به نقش پرهیز از 

متاع دنیا و آخرت طلبی، در کسب عزت توجه می دهد.)انفال، آیه67(
8. اراده اختیاری انسان: چنانکه گفته شد گرایش به عزت در فطرت انسانی 
است. پس اگر کسی بخواهد، به عزت می رسد. از این رو از نظر قرآن عزت انسانها، 

با انتخاب و اراده خود آنان شدنی است. )فاطر، آیه 10(
9. حرکــت در راه خدا: عزت و کمال، در گرو پیمودن راه خدا و ســیر و 
سلوک در صراط مستقیم عبادت و عبودیت است. )ابراهیم، آیه 1( پس اگر فرد 
و دولت و امتی بخواهد به عزت واقعی دست یابد، باید راه خدا را بپیماید نه آنکه 

در مسیر گمراهی گام بردارد و بخواهد به عزت برسد.
10. عبادت: از آنجا که راه خدا در عبادت خودنمایی می کند، کسی می تواند به 
عزت دست یابد که اهل عبادت و بندگی و عبودیت باشد. )مریم، آیات 81 و 82(
11. قرآن: عمل به آموزه های وحیانی قرآن، عامل عزت آفرین است. )ابراهیم، 

آیه 1؛ سباء، آیه 6(
12. ولایت مومنان: ولایت طاغوتیان و کافران و مشرکان و حتی دوستی آنان 
موجب عزت نیست بلکه یک عزت خیالی است که برخی از سست ایمان ها و منافقان 
دنبال آن می روند و با شــیاطین ظاهری دنیا پیمان می بندند و ولایت دوســتی و 
نصرت را از آنها می خواهند. این گونه است که به عزت نمی رسند و آنچه به دست 
می آورند عزت پوچ و موهوم و خیالی است. از نظر قرآن عزت واقعی در گرو ولایت 
مومنان است و مردم و امت باید ولایت مومنان را در عرصه اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی و عاطفی  و روانی بپذیرند تا به عزت واقعی دست یابند. )نساء، آیه 139( 
از نظر قرآن ولایت و دوســتی با دشمنان از کافران و مشرکان و حتی اهل کتاب، 
عزت آفرین نیســت بلکه مانع اصلی و جدی در سر راه عزت واقعی است. )همان(

شخص مومن و امت و دولت اسلامی باید عزت را در این عوامل جست وجو کنند و 
با چنین عوامل مثبت و سازنده ای است که می توانند به عزت واقعی دست یابند و از 
آثار و پیامدهای آن در سیاست داخلی و خارجی سود برند و برای رشد و پیشرفت 

و توسعه جامعه اسلامی در همه ابعاد از این عزت الهی و واقعی بهره مند شوند.

شــکر واقعی همان شکر عملی است نه شکر زبانی. خداوند نیازی به شکر 
انسان ندارد و اگر از انسان خواسته می شود تا شکر نعمت بجا آورد، مراد همان 
شکر عملی است نه زبانی. به این معنا که از بنده خواسته می شود تا با استفاده 
درســت از نعمت، شاکر واقعی نعمت الهی باشد. شکر زبانی تنها یادآوری این 
معنا اســت که ما چیزی را داریم که خداوند به ما داده و باید قدردان آن بوده 

و بدرستی از آن استفاده کنیم.
ُ أخَْرَجَکُم مِّن  خداوند درباره شکر واقعی و حقیقی نعمت می فرماید: وَ الَلهّ
ِـئدَةَ لعََلَّکُمْ  مْعَ وَ الْأبَصَْارَ وَالْأفَْ هَاتکُِمْ لَا تعَْلمَُونَ شَیئْـــا وَجَعَلَ لکَُمُ السَّ بطُُونِ أمَُّ
تشَْکُرُونَ؛ و خدا شما را از شکم مادرانتان - در حالی که چیزی نمی دانستید- 
بیرون آورد و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد که سپاسگزاری 

کنید.)نحل، آیه 78(
در این آیه بیان شده که خداوند ابزارهای شناختی و معرفتی را برای بشر 
شــامل ابزار شــنوایی و بینایی فراهم آورده و با استفاده از قلب و دل به عنوان 
قــوه عاقله و مدرکه، این امــکان را فراهم آورده تا داده های ابزاری را تحلیل و 
تبیین کرده و با تفکر و تعقل، به کلیاتی دســت یابد که از آن به علم و دانش 
یاد می شــود؛ زیرا علم فراتر از داده هایی است که ابزارهای شناختی و معرفتی 
به آدمی می دهد. گوش و چشم، اطلاعات را از بیرون دریافت کرده و به عنوان 
جزئیات و قضایای شخصی به قوه ادراکی قلب می دهد و آن قلب است که آن 
را در قالب قضایای کلی سامان دهی کرده و علم و دانش را برای انسان موجب 
می شود. بنابراین، شکر نعمت آن است که از این دستگاه های شناختی و ابزارهای 
معرفتی برای کسب علوم و دانش کلی از جمله شناخت خدا، آخرت و معاد و 

حکمت زندگی استفاده شود.

نشانه شکر عملی

 ولایت طاغوتیان و کافران و مشرکان و حتی دوستی آنان موجب عزت نیست بلکه یک عزت خیالی 
است که برخی از سست ایمان ها و منافقان دنبال آن می روند و با شیاطین ظاهری دنیا پیمان 

می بندند و دوستی و نصرت را از آنها می خواهند.
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